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نور نوشت مردم تهران پس از صعود تیم ملى فوتبال به جام  جهانى به خیابان ها آمدند. / عکس: سهند تاکى، شرق

روزگار کرونایى

آیــا در جایی به نام پایان ایســتاده ایم؟ آیا می شــود 
اندکی از شور جوانی را در دهانمان بچکانند؟ آیا می شود 
فردا را مشــاهده کرد و امیدوار بود که دیگر ســایه سیاه 

غم ازدست دادن روی دیوار خانه هایمان نخواهد افتاد؟
پس از گذراندن دو ســال ســخت و نفس گیر در زیر 
ســایه کرونا حالا می شــود با صورتی پوشیده از ماسک 
بــه اماکن فرهنگی از  جمله ســالن های تئاتر، ســینما و 
گالری های ریز و درشــت که تقریبا در همه جای شهر به 
چشم می آیند و تعدادشــان از موهای سرمان اگر بیشتر 
نباشد، کمتر هم نیست رفت. حال می شود گفت کم کم 
به زندگی اجتماعــی برمی گردیم؛ چیزی که از ما در این 
مدت نه چندان کوتاه دریغ شــده است. ولی احساس بر 
لبه پرتگاه ایستادن هنوز در ما زنده است که یک حرکت 
نادرست موجب نابودی زندگی فیزیکی مان خواهد شد. 
انگار کسی هر روز صبح پس از بیدارشدنمان، بلند نزدیک 
به گوش هایمان فریاد می زند: پایان نزدیک است! و تأکید 
دارد به گذر زمان. گویا بیشتر از گذشته از فردا ترسیده ایم؛ 
زیرا محدود کردنمان موجب توقف زندگی اجتماعی مان 
شده اســت. طعم تلخ طولانی شــدن این محدودیت ها 
هیچ وقــت از زیر زبانمان بیرون نمی رود و همان جا باقی 
خواهــد ماند تا به ما یادآور شــود زندگی کــردن در یک 

پاندمی طولانی چگونه امید را تقریبا در ما می کشد.
ایذه ســورل، منتقد سینما و اســتاد دانشگاه پاریس 

هشــت، در وصف این روزهــا می گوید: حالا 
همه ما با وجود تفاوت های زبانی و فرهنگی 
در سراســر دنیا در تجربه زیســتن در برزخ 
با یکدیگر مشــترک هســتیم و می توانیم با 

یکدیگر همزاد پنداری کنیم.
همان طورکه هر روز از خود می پرســیم 
آیــا زندگــی بدون ماســک ممکن اســت؟ 
کجا و چگونه می شــود امیدوار بود؟ انسان 
هیچ گاه به این اندازه به آینده نمی اندیشــید. 
این دستاورد زیستن در این دوره است. کرونا 
فقط از بین نبرد، بلکه برخی از ما را از خواب 
زمســتانی بیدار کــرد. به ما یاد آور شــد که 

زمان هیچ چیــز را غیر خویش قبول ندارد، بی رحمانه در 
حال گذر اســت و حالا این سؤال مطرح می شود که چه 
چیزهایی می تواند جبران این لحظات باطل و سپری شده 
باشد؟ فهرست بلند بالایی از فیلم هایی که اکران نشده اند 
و در صــف انتظار ایســتاده اند، آثار ارزنــده ای که هنوز 
روی دیوار گالری ها و موزه های شــهر قــرار نگرفته اند، 
ملاقات هایی که منقضی شــده اند، بلیت های سفری که 

کنسل شده اند و آدمیانی که به سفر بی انتها رفته اند!
بیننده ای که تشــنه دیدن اســت؛ چــون این گونه به 
نظر می رســد که انسان محدود شده بیشــتر قدر آزادی 
را می دانــد. حالا حتی می توانیم بــا فرم خالی بودن یک 
صندلــی همزادپنداری کنیم و شــاهد باشــیم که روزی 
کسی روی آن خواهد نشست. هیچ چیز نمی تواند جلوی 
تصویرسازی ذهن آرتیست را بگیرد. هر اتفاقی می تواند 
یک الهام بزرگ برای تولیدکردن یک اثر هنری باشد. کرونا 
تولید را بالا برد، اما محدودیت هایش جلوی پخش شدن 
را گرفت؛ اما تنها مســیر ممکن برای دیدن و کشف کردن 
پرسه زدن شبانه در فضای مجازی است؛ نمایشگاه های 
مجازی، سینماهای مجازی و حتی زیستن مجازی. حالا 
بیشتر از گذشته انسان به فضای اطراف خود می پردازد و 
برخلاف گذشــته از حجم وقایع دردناک اتفاق افتاده در 
جهان شوکه نمی شــود! انگار سوزن سرم بی خیال  شدن 
را در رگ هایمــان فروبرده اند و قطره قطــره در جانمان 

چکانده اند. انسان معاصر دیگر به وجد نمی آید.
شبیه به آثار آدرین گنی نقاش ۴۴ ساله رومانیایی. او را 
در میان اسامی آرتیست های کارکرده در موزه پمپیدو پیدا 
کردم. او انســان معاصر را به تصویر می کشد؛ همان قدر 
پریشان و همان قدر تنها. شاید همین نکته باعث می شود 

بیننده عمیقــا با آثارش ارتباط برقــرار کند. نوع انتخاب 
رنگ ها و حالت چیده شدن اشیا و حضور انسان در میانه 
اثر باعث می شود بیننده خودش را در اثر مد نظر پیدا کند 
و به خــود بگوید تنهایی چیز بدی نیســت، بلکه باعث 
کشف شــدن و کشف کردن خویش می شــود. انسانی که 
خود را می شناســد بیشتر می تواند با محیط اطراف خود 
ارتباط برقرار بکند؛ چون هر دو آنها در ارتباط مستقیم با 
یکدیگر هســتند که می توانند دو سوی یک دایره را کامل 
کنند؛ اما تصور انســان بــدون اطرافش تقریبا غیر ممکن 
اســت، ولی طبیعت بدون وی بــه زندگی خویش ادامه 
می دهد و این ســؤال به وجود می آید آیا انســان همان 
تأثیــری را بر جهــان می گذارد که جهان بر زیســت وی 
گذاشته؟ سؤال های متعددی که از ذهن مانند یک قطار 
سریع و  ســیر عبور می کند : پایان کجاست؟ همان طورکه 
لاکان فیلســوف و روان شناس فرانســوی اشاره می کند، 
هر پرسشی زمانی شــکل می گیرد که در غیاب تردید بر 
یک پاســخ استوار باشد. حالا مبنا را بر این می گذاریم که 
جواب ها در جیب مان قرار دارد و ما در ارتباط مســتقیم 
با آنها هستیم. هر وقت بشــود می توانیم یکی از آنها را 
بیرون بیاوریم و بر اســاس همان ها ادامه دهیم، اما هر 
روز صبــح که از خواب بیدار می شــویم زنگ خطری به 
صدا درمی آید و ما را با ماســکی روی لب راهی اجتماع 
می کنــد. چیزی کــه هنرمند رومانیایــی در آثارش از آن 
حرف می زند: انسان معاصر موجودی است تنها که دیگر 
عمیقا خوشــحال نخواهد شــد؛ زیرا وی از هر آنچه در 
هستی وجود دارد تأثیر می گیرد، اما خودش را آن طورکه 
باید مانند گذشته آزاد احساس نخواهد کرد. آدرین گنی 
جزء معدود هنرمندان معاصری اســت که به این نکته 
تأکید می کند: بیننده دوســت دارد خودش 
را در آثــار هنری پیدا کند. این حس همدلی 
او را آرام می کنــد. هنرمند جــوان بر تغییر 
انســان در این دوره و حتی قبل از آن تأکید 
دارد. این روزها می شــود نکات مشترکی را 
پیدا کرد میان هنر و دوره باطل و بیهوده ای 
که بر ما گذشــت. آیا همه ایــن خاطرات و 
خطرات جبران می شود؟ آیا می شود آزادانه 
مانند دیروز در فردا نفس کشــید و امیدوار 
بود که صورت ها را بدون ماســک مشــاهد 
کرد؟ سؤالی که جوابش برای نویسنده هم 

معماگونه ای در ذهن است!

شبیه به خالى بودن یک صندلى

 نارسیس زاهد

۲۰ سال سکوت طولانی

نوشین می گوید حرف های شاد بنویس. مردم  �
این روزها تلخی زیاد دارند، ما شیرینش کنیم.

یکی از دوره های جشــنواره فیلم فجر است. 
سینما فلسطین هنوز شــیک و  پیک نکرده. همان 
دو ســالن پایین و بالاســت و آدم ها برای عبور از 
کنار هم کتابی می شــوند و می روند. می خواهم 
از پله هــا بالا بروم که ســید ابراهیم را می بینم. با 
خانمش اســت. دســت تکان می دهم و می روم 
سمتش برای سلام و احوال پرسی. خانمش یواش 
سلام می کند. یکی از فیلم هایش تازه تمام شده و 
چیزهایی درباره آن تعریف می کند و خداحافظی 
می کنیم. این آخرین دیدار با سید ابراهیم و اولین 
دیدار با نوشین بود. فکر کردم چه افاده ای. خب 
می ماند با هم آشنا می شدیم. آشنا شدیم. درست 
چند ماه بعد از رفتن ابراهیم. انگار ابراهیم زنی را 
که با تمام وجود دوست می داشت، سپرده باشد 

به من برای یک دوستی عمیق.

من در روایت می نوشــتم و کارهای پژوهشی 
انجام می دادم. یکــی از بهترین دوره های روایت 
فتح بود در کنار آدم هایی با دغدغه های مشترک. 
نوشــین لا به لای همان روزها پیدایش شد. انگار 
بچه ها او را کشــانده بود آنجا برای عوض شــدن 
حال و  هوایــش که هنوز تلخ بــود. ما هنوز با هم 
دوســت نشده بودیم. اصلا قیافه  اش را یادم نبود 
کــه یادم بیاید ایــن خانم، همان خانم آن شــب 
سینما فلسطین اســت. حبیبه جعفریان یا مجید 
ذوالفقاری بود که نوشین را معرفی کردند. گفتند 
ایشــان خانم اصغرزاده هســتند؛ یعنی نوشین را 
منتســب کردند به ســید ابراهیم و نوشین امتداد 
ابراهیم شــد. نوشــین برایم غریبه نبود. کودکی 
بود که می شــناختمش. زلال بودنش مرا مبهوت 
کــرد. چیزهای مشــترک زیادی در ما پیدا شــد و 
بزرگ ترینش ایــن بود که ما کودکانی بزرگســال 
بودیم کــه لحظاتــی طولانی می توانســتیم در 

سکوت با یکدیگر سخن بگوییم.
  

چیزهایی هســت که بــرای شــرح در هیچ 
دســته ای نمی گنجد. تو همان گزینه ای. شــاید 
اگــر آن روز حرفــم را گوش می کــردی و با هم 
بــه خرم آباد می رفتیم، اکنــون کنار تو در صحن 
آزادی، خوشــبخت ترین زن دنیــا بودم. کســی 
از دوســتانت می گوید این تو بــودی که مرگ را 
تا پیش از ۴۰ســالگی طلب کــرده بودی و بعد 
می گویــد در آن موقع ابراهیم هنوز نوشــین را 
نداشــته که چنین آرزویی کرده. اگر تقاضای تو 
از خداوند همانی باشــد که دوســتت می گوید 
باید گفت خــدا، خیلی فوری با درخواســت تو 
موافقت کرده اســت. شــاید اگر من از محتوای 
نامه درخواســتی ات اطــلاع داشــتم، فرصتی 
برای اعتــراض و تجدید نظر پیــدا می کردم. اما 
زمان ســوخته بود و تو را از دســت داده بودم. 
تنها چیزی که در آن روزهای پرآشوب انکار، مرا 

از فروپاشــی نجات می داد، چنــگ زدن به دوره 
هشت ســاله زندگی با تو بود. تمام غروب هایی 
کــه در بالکن خانــه فخرآباد، نشســته بر زمین، 
چشم به راه آمدن تو می شدم. به من می خندی 
اگــر بگویم حتی دســتمالی را که بــا آن بینی و 
صورت عرق کــرده ات را پاک کــردی، هنوز نگه 
داشــته ام و آخرین پیراهنی که پیش از رفتن به 
آن پــرواز لعنتی به تن داشــتی! ســال ها، همه 
چیزهای تو را در محفظه ای بســته نگه داشتم 
تــا عطرت برایم بماند. تو بی قــرار رفتن بودی و 
مــن با نفس کشــیدن های تو زنده بــودم و حالا 
اعتراف می کنم به تمام آنهایی که ســهمی از تو 
داشتند، حسودی ام می شــد. به تکه های فیلم، 
به ســینما، به کلمات روی کاغــذ، به آدم ها، به 
پروژه ها که روزهای زندگی ام را با تو هی قیچی 
زدند و کوتاه تر کردند. من تمام تو را می خواستم. 
و مرزی برای این خواســتن متصــور نبودم و تو 
پیــش از من قرارهایــت را برای رفتن گذاشــته 
بودی. نمی خواهم بگویم که تو را نمی بخشــم، 
چون عشــق چیزی جز عبور از خود نیســت. اما 
می خواهــم بدانی در تمام این ۲۰ ســال، تأکید 
می کنم، در تمام این ۲۰ ســال هنوز قلبم به یاد 
تــو می لرزد. بــرای من رفیقی مهربــان بودی و 
برازنده ترین مردی که می توانســت تا همه عمر 
کنارم باشد. خیلی زود رفتی ابراهیم؛ خیلی زود. 

کاش نامه ات را از خدا پس گرفته بودی!

روایت هفته نوشت

رونــد، چالش ها و پیامدهای توســعه و پیوند آن با 
فرهنگ همواره یکی از موضوع های پرگفت گو اســت. 
یکی از برجسته ترین چهره های اقتصادپژوهی توسعه و 
خوب بود (رفاه) که همواره بر نقش فرهنگ در توسعه 
پافشــاری دارد، آمارتیا ســن اســت. آمارتیا کومار سن 
اقتصادپژوه برنده نشان نوبل اقتصاد (۱۹۹۸)، چهره ای 
هندی تبار، دیدگاهــش به اقتصاد اجتماعی-انســانی 
است و با تحلیل های اخلاقی، فلسفی و سیاسی درباره 
پیوند فرهنگ و هنر با اقتصاد شناخته می شود. او بیش 
از ســه دهه در زمینه تخصصی اقتصاد، از اقتصاد خرد 
و اقتصادسنجی تا اقتصاد رفاه و توسعه و روش شناسی 
اقتصــادی کار کــرده و همچنیــن در زمینــه نابرابری، 
نابرخورداری (فقر) گرســنگی، بــی کاری و نقش زنان 
در توســعه پژوهش انجام داده اســت. در دهه کنونی 
بیشتر نوشته های ســن به فارسی برگردانده شده اند که 
«توســعه به مثابه آزادی»، «اندیشــه عدالت»، «اخلاق 
و اقتصــاد»، «کیفیت زندگی»، «هویت و خشــونت»  و 
«برابری و آزادی» از آن جمله هســتند. کاظم فرهادی 
چند مقاله  و سخنرانی او را که کانون مند بر پیوند میان 
توســعه و فرهنگ بــوده، گردآوری کرده و به فارســی 
برگردانده است و نشر چشمه نخستین بار در سال ۱۳۹۴ 
با سرجســته(عنوان) «فرهنگ، هنر و توسعه» در ۱۰۳ 
صفحه به چاپ رساند. ســاختار این نوشته دربردارنده 
یادداشــت برگرداننده، مقاله نخســت درباره دیدگاه و 
کارهای یکی از فیلم ســازان برجســته هند (ساتیاجت 
رای)، مقالــه پــس از آن درباره برجســتگی (اهمیت) 
فرهنــگ و مقاله پایانی بازخوانی ســخنرانی ســن در 

نشست بانک جهانی، «فرهنگ و توسعه»  است.
کاظمــی در بخش نخســت کوشــیده رونــد کار، 
دیدگاه فلســفی و رویکرد نظریه ای آمارتیا سن را بازگو 
کند تــا خواننده بداند آنچه پیش رو خواهد داشــت، بر 
چه بنیان ها و ارزش هایی اســتوار اســت. سن از جمله 
کسانی اســت که به روشنی به کاســتی جویی (نقد) از 
زیــاده روی در فردگرایی، فقر اخلاقی در اقتصاد، به ویژه 
اقتصاد نئوکلاســیک  و نادیده گرفتن فرهنگ می پردازد. 
او دو دیــدگاه فراگیــر و برجســته  در زمینه توســعه را
 ۱. برداشــت اقتصادگرا یا دیدگاه بر پایه رشد اقتصادی 
(که توسعه را ابزار رشــد اقتصادی و انباشت سرمایه/
ثروت می داند) و ۲. برداشــت رهایی بخــش یا دیدگاه 
برپایه توسعه انسانی (دارای فرایند بهبود آزادی آدمی 
برای دستیابی به هدف های ارزشمندش) برمی شمرد. 
در این راستا شیوه های نقش آفرینی فرهنگ در توسعه 
در ســه دسته هستند: ۱. نقش سازنده فرهنگ (توسعه 
دربرگیرنده فرهنگ/ توسعه فرهنگی)، ۲. نقش ارزیاب 
(برای سنجش گرایش ها)، و ۳. نقش ابزاری (هدف ها 
با فرهنگ و بازخوردهای ما برگزیده می شــوند). در این 
کتاب ســن با پرداختن به بخش های گوناگون و فرهنگ 
و هنر در توسعه، به برخی پرسش ها درباره اثر فرهنگ 
بر توسعه و کنش های متقابل فرهنگی پاسخ داده است 
و تجربه هــای تاریخی و نمونه هایــی آموزنده پیش رو 
می گذارد. در نخستین مقاله نویسنده نوشته ها و کارهای 
ساتیاجیت رای، فیلم ســاز و هنرمند هندی را از دیدگاه 
فرهنگ توســعه، ســویه های فرهنگی بومی در بافت 
جهانی بازخوانی کرده است. به باور سن در کارهای رای 
ســه برداشــت کلی درباره فرهنگ ها و پیوند میان شان 
برجسته اســت: ۱. ناهمانندی میان فرهنگ های بومی 
(محلــی) و یگانگی آنها، ۲. بایســتگی دریافتن ویژگی 
ناهمگن هــر فرهنگ بومی  و ۳. نیاز راســتین به پیوند 
میان فرهنگی. او از شــور و شــوق دریافتن کوچک ترین 
کوچک های بومی (جزئی) هم هنگام با ســخن گفتن با 
کل جهان می گوید. به بــاور او همگن کردن فرهنگ ها 
به شــیوه غربی، از راه مدرنیته وارداتی از غرب به دیگر 
بخش های جهان، آسیب رســان است. البته شیوه های 
ســتیز فرهنگــی افراطی، غرب ســتیزی و شــعارهای 
«ارزش های آسیایی» در برخی کشورهای آسیای شرقی 
هم مسئله ساز و ضدتوســعه هستند. سن این روش ها 
را توجیه هایی برای بسته کردن فضای روزنامه نگاری در 

جاهایی مانند چین و سنگاپور می داند و می گوید دانش، 
توسعه و فرهنگ برساخته هایی از آنِ همگان هستند. او 
می گوید اگرچه ۶۰ درصد جمعیت جهان در آسیاست 
ولی این جمعیت پرشــمار ناهمگن است و سخن گفتن 
از ارزش اصیل فراگیر برای کل این مردمان پرسش انگیز 
است. آمارتیا سن کارهای رای را برپایه باور به رابطه، نه 
رویارویی یا ســتیز، میان «فرهنگ ما» با «فرهنگ آنها» 

جمع بندی می کند.
در مقالــه «فرهنگ چقدر اهمیت دارد» نویســنده 
به گونــه ای ســاختارمند نخســت با کاســتی جویی از 
نادیده گرفتــن فرهنــگ و هنــر از ســوی اقتصاددانان، 
پافشــاری می کند که مسئله این نیســت که آیا فرهنگ 
اهمیت دارد یا نه، بلکه روشــن است که اهمیت دارد، 
از ایــن رو چالش مــا چگونگی اهمیت فرهنگ اســت. 
در ایــن بخش آمارتیا ســن بــا برشــمردن پیامدهای 
ســازنده و کاهنده جهانی شدن کوشــیده با بازشناسی 
ارتباط ها بــه جایگاه فرهنگ در توســعه، ســودآوری 
کنش های فرهنگی (برای نمونه توسعه جهانگردی)، 
اثر عامل هــای فرهنگی بر رفتار اقتصــادی، فرهنگ و 
همکاری/ کنشــگری سیاسی، پیوســتگی و همبستگی 
اجتماعی، مکان های فرهنگی و بازآوری میراث گذشته، 
به فرهنگ و پدیدآیی و به شــوی ارزش ها بپردازد. او از 
یکپارچگــی، تعصب و بیگانگــی، جبرگرایی فرهنگی، 
وابســتگی متقابل، آموختن و جهانی ســازی فرهنگی 
هم ســخن به میــان آورده و هر کدام را بــا بازگوکردن 
نمونه هایی بیشــتر آســیایی، توضیح داده است. مقاله 
پایانی بازگویی فشــرده  و البته متناسب با سخنرانی در 

نشست بانک جهانی در توکیو است.
از نوشــته های آمارتیا ســن در زمینــه فرهنگ، هنر 
و توســعه برمی آید کــه او با کاســتی جویی از رویکرد 
نئو کلاسیک در اقتصاد و دیدگاه های نظریه ای جبرگرایی 
فرهنگــی (دیدگاه وبر) تلاش می کنــد ناهمانندی های 
فرهنگــی را بــه مثابــه فرصت/ بخشــی از توســعه 
بازشناســی کنــد. او بــاور دارد دانــش و روش هــای 
برهان پردازی دانش پژوهی از آن همه جامعه هاســت 
و مــا می توانیم در زمینه فرهنگــی از یکدیگر بیاموزیم 
و این بخشــی جدانشــدنی از فرایند توســعه است. او 
برای نمونه ماجرای واردشــدن فلفــل قرمز به هند از 
ســوی پرتغالی ها و از آنِ خودســازی فلفل در ترکیب 
خوراکی هنــدی که امــروز بخش جدانشــدنی ادویه 
هندی شــده را بازگــو می کنــد. آمارتیا ســن بارها در 
نوشــته هایش به کارکرد آموزش همگانی رسمی (در 
ســوادآموزی)، رســانه های آزاد (در آگاهی بخشی روا 
و بجــا) و برخورداری از فرصت هــای همکاری آزادانه 
(انتخابات، نظرپرســی همگانی (رفرانــدوم) و حقوق 
مدنی) برای تعادل برقرار کردن میان فرهنگ های بومی 
با ارزش های جهانی شدن می پردازد و تجربه هایی مانند 
روند توســعه در ژاپن یا کره جنوبــی را بازگو می کند. او 
باور دارد راه رهایی از بمباران های یک ســویه فرهنگی، 
کناره جویی یا ســتیزمجادله ای نیست. او فرهنگ و هنر 
را در نمایی گســترده، پویا و کنش مند بازشناســی کرده 
و با توجه بــه ناهمگنی های هر فرهنگ، از وابســتگی 
متقابــل فرهنگ های گوناگــون و بایســتگی توجه به 
چیســتی پرتب و تاب دگرگونی های فرهنگی ســخن به 
میان آورده اســت. با وجود پرداختن به توسعه و پیوند 
آن با فرهنگ، ســن حل وفصل مسئله چیرگی فرهنگ 
کلان شهری غربی را کوتاه و کلی جمع بندی کرده است. 
به گمان من او روی کارایی کنشــگری مردم ســالارانه، 
آموزش و آزادی رســانه ها در جامعه ها و کشــورهای 
گوناگون به ویژه نمونه های آسیایی، آفریقایی و آمریکای 
لاتین زیاد خوش بینانه حســاب می کند. دشــواری های 
کشــورهای درحال توســعه تنها چالش های اقتصادی 
نیستند. پیچیدگی ها و چالش های سیاسی، اجتماعی و 
فرهنگی این کشورها مردم و به ویژه کنشگران فرهنگی 
را در موقعیتی مانند تیغه قیچی، قرار می دهد. از یک سو 
فشــار جهانی ســازی فرهنگی و بومی زدایی و از سوی 
دیگر کاســتی های آموزشی، ناتوانی رســانه های آزاد و 
ناکارایی نهادهایی که باید پاسدار مردم سالاری باشند، در 
این کشورها واقعیت دارند. با این همه نوشته های آمارتیا 
ســن پنجره    باز گفت وگو برای برساختن رهیافتی نوین و 
آموزنده هستند و او بر گفت وگو به مثابه کنش فرهنگی 

برای آزادی و توسعه پافشاری دارد.

فرهنگ و هنر: توسعه  رهایی بخش
 الهام فخارى

 روان شناس و کنشگر فرهنگى

زیر آسمان جهان

یورونیــوز: دولــت اســترالیا در راســتای تشــویق 
پناه جویان و مهاجران بــه صرف نظرکردن از تلاش 
برای ورود غیرقانونی به خاک این کشــور چند بازی 
اینترنتــی را در صفحــه پایگاه «شــانس صفر» در 

اختیار کاربران قرار داده است.
کارزار «شــانس صفر» را دولت اســترالیا برای 
مقابلــه با مهاجرت غیرقانونی به این کشــور به راه 
انداخته اســت. کانبرا به ایــن ترتیب تلاش می کند 
به افرادی که به طور بالقوه ممکن اســت به دنبال 
مهاجرت به اســترالیا باشــند پیام بدهــد که برای 
رساندن خود با قایق به این کشور هیچ بختی ندارند.
در یکی از بازی هایی کــه بر روی پایگاه اینترنتی 
کارزار «شــانس صفر» قرار گرفته است کاربر باید با 
قایقش تلاش کند خود را به نقشه استرالیا برساند. 
این در حالی است که گارد ساحلی استرالیا یا توفان 
دریایی از جمله موانعی هســتند کــه در نهایت از 

رسیدن او به هدفش جلوگیری می کنند.
کاربر اینترنتی در نهایت در این بازی های اینترنتی 

هیچ بختی برای برنده شــدن ندارد. دولت استرالیا 
کارزار «شــانس صفر» را به طور مشــترک با دولت 
ســریلانکا به راه انداخته است. استرالیا پناه جویانی 
را که به طور غیرقانونی وارد این کشــور می شــوند 
یا در جریان تلاش برای آن بازداشــت می شوند، به 
اردوگاه هایی مانند مرکــز نگهداری از پناه جویان در 

نائورو می فرستد.
گروه هــای مدافع حقوق بشــر تاکنــون بارها از 
استرالیا به دلیل برخوردهایش با پناه جویان و نحوه 

نگهداری آنها انتقاد کرده اند.
از دیگر موانعی کــه کاربران در بازی های پایگاه 
«شــانس صفر» بــا آن روبه رو می شــوند می توان 
به قاچاقچیانی اشــاره کــرد که همه پــول آنها را 

می گیرند.
پیام «زندگی تان را خودخواســته خراب نکنید» 
شــعار اصلــی کارزار «شــانس صفــر» خطاب به 
افرادی است که به طور بالقوه ممکن است به دنبال 

مهاجرت به استرالیا از راه دریایی باشند.

شانس صفر
چهره هفته

اگرچه خطبه های نماز جمعه هفته گذشــته به 
اندازه کافی بحث برانگیز بود؛ اما یک سخنران پیش 
 از خطبــه در نماز جمعه تهران با ســخنانی عجیب 
توانســت با رأی کاربران «شــرق» به عنــوان چهره 
هفته انتخاب شــود. علی یزدی خواه، نماینده عضو 
کمیســیون ویژه طرح صیانت که ســخنران پیش  از 
خطبه های نماز جمعه در تهران بود، گفت در ســال 
۸۸ قرار بــود «تلگرام» و «توییتــر» برای «تعمیرات 
دوره ای» چند ماه تعطیل شــوند که با نامه هیلاری 
کلینتــون و یادآوری در پیش بــودن انتخابات ایران از 

این کار منصرف شدند. این اظهار نظر در حالی است 
که تلگرام چند سال بعد از وقایع ۸۸ تأسیس شد 

و عبــارت «تعمیرات چند ماهه» هم در ادبیات 
پلتفرم های شبکه های اجتماعی ترکیب غریبی 
اســت. رقیب آقای یزدی خواه، ولی االله لونی، 

رئیــس مجمع عمومی جامعه مدرســین 
بــود که در نامه ای به ســید ابراهیم 
رئیسی خواستار جلوگیری از ورود 
زنان بــه ورزشــگاه در روز بازی 

ایــران و عراق شــده بــود. این 

مهم ترین مخالفت با ورود زنان به ورزشگاه در دولت 
سید ابراهیم رئیســی بود. یزدی خواه ۷۱ درصد 
آرا و لونی ۲۹ درصد آرای کاربران «شــرق» 
را کســب کردند. نظرســنجی چهــره هفته 
«شرق» هر پنجشــنبه در حساب اینستاگرام 
«شرق» برگزار می شود و کاربران در 
یک نظرسنجی ۲۴ ساعته چهره 

هفته را انتخاب می کنند.

نماینده عضو کمیسیون ویژه طرح صیانت با این اظهارنظر چهره هفته «شرق» شد:
تعمیرات دوره اى چند ماهه تلگرام و توییتر به خاطر انتخابات 88 ایران متوقف شد
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